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تقویت همکاری دفاعی اتحادیه اروپا و ناتو
 «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو، «اورزلا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا و «چارلز 
میشل» رئیس شورای اروپا، ســند توافق نامه همکاری و هماهنگی مشترک بین اتحادیه 
اروپا و ناتو را امضا کردند. در بیانیه مشــترک صادرشــده ادعا شده است «این توافق نامه 
نقطه عطف بزرگی برای امنیت و ثبات منطقه اروپا- آتلانتیک به شمار آمده و بیش از هر 
زمان دیگری نشــان  دهنده اهمیت روابط دوجانبه است. توافق نامه مشترک، طرفین را به  
همکاری نزدیک تر میان اتحادیه و ناتو دعوت می کند. مشــارکت راهبردی ناتو و اتحادیه 
اروپا بر پایه ارزش های مشــترک و عزم ما برای حل مشکلات مشترک و وفاداری صریح ما 
در تقویت و دفاع از صلح، آزادی و شــکوفایی منطقه فرا آتلانتیک اســت. ما همبستگی 
کامل خود را با اوکراین اعلام می کنیم و بر حمایت تزلزل ناپذیر و دائمی خود از استقلال، 
حاکمیت و تمامیت ارضی این کشــور در محدوده مرزهای بین المللی شناخته شده تأکید 
داریــم و از حق لاینفک اوکراین برای دفاع از خود و انتخاب سرنوشــت خود پشــتیبانی 
می کنیم». «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در باره این توافق 
مدعی شــد: «توافق نامه امضا شده با اتحادیه اروپا نشــان  دهنده اهمیت ناتو در دفاع از 

همه متحدان و همچنین تقویت دفاع اروپاســت و این پیمان اســاس دفاع مشترک بوده 
و بــرای امنیت در سراســر منطقه اقیانوس اطلس ضروری اســت. ما مصمم به ارتقای 
ســطح مشارکت میان اتحادیه اروپا و ناتو هســتیم. ناتو تمام تلاش خود را برای کاهش 
تهدیدات بالقوه به کار خواهد بست. انعطاف پذیری و حفاظت از زیرساخت های حیاتی، 
بخش کلیدی تلاش های مشترک ما ست». توافق نامه همکاری ۱۴ ماده ای جدید، سومین 
توافق نامه بین ناتو و اتحادیه اروپا ست. این توافق قرار بود حدود یک سال پیش امضا شود، 
اما به  دلیل جنگ در اوکراین متن باید به طور اساسی بازنگری می شد. اتحادیه اروپا و ناتو 
که خواهان «ســطح جدیدی» از همکاری هستند، همکاری های خود در زمینه دفاعی را 
با توجه به درگیری اوکراین تقویت می کنند و متعهد می شــوند تا مشارکت را به سطحی 
بالاتر ارتقا داده و همه ابزارهای مشــترک موجود، اعم از سیاســی، اقتصادی یا نظامی را 
برای دستیابی به اهداف مشترک به کار ببرند. بسیاری معتقدند چنین توافق نامه ای نه تنها 
هیچ گونه صلح و امنیتی را برای اروپا به  همراه نخواهد داشت  بلکه منجر به تنش بیشتر 
در منطقه خواهد شــد. توافق نامه هماهنگی و همکاری مشترک بین ناتو و اتحادیه اروپا، 

گامی دیگر به  ســمت تقویت حضور ناتو در اروپاســت. این توافق اتحادیه اروپا را به طور 
کامــل در آغوش آمریــکا و ناتو می اندازد. دبیر کل ناتو اخیرا اعلام کرد کشــورهای غربی 
باید آماده باشــند تا حمایت های بلند مــدت از اوکراین را ادامه دهند؛ زیرا روســیه قصد 
ندارد متوقف شود. حمایت های نظامی  بقای اوکراین به عنوان یک کشور دارای حاکمیت 
مستقل را تأمین کرده و روسیه را مجبور به نشستن بر سر میز مذاکره و توافق درباه خاتمه 
جنگ می کند. حمایت های نظامی تنها روش برای متقاعد کردن روسیه است که آنها باید 
بنشینند و با حســن نیت مذاکره کنند و به اوکراین به عنوان کشور مستقل دارای حاکمیت 
در اروپا احترام بگذارند. آنچه اوکراین می تواند پشــت میز مذاکره کسب کند، به قدرت در 
میدان نبرد بســتگی دارد. ناتو باید تضمین کند در صورت انجام مذاکرات میان دو کشور، 
اوکراین همچنان در موضعی قوی باقی خواهد ماند. ناتو از آلمان و دیگر کشورهای عضو 
خود می خواهد تا به ارسال تسلیحات به اوکراین ادامه دهند. به اعتقاد او  حمایت نظامی 
از اوکراین کوتاه ترین راه به  ســوی صلح است. پوتین، رئیس جمهوری روسیه، باید متقاعد 
شود به هدف خود که همان کنترل بر اوکراین است، دست نخواهد یافت و در این صورت 

احتمال دارد راه حل مذاکرات صلح که ضامن بقای اوکراین به عنوان یک کشور مستقل و 
دموکراتیک باشــد، مطرح شود. این نشست در حالی برگزار شد که دولت آمریکا یک بسته 
کمک نظامی دیگر به ارزش سه میلیارد و ۷۵ میلیون دلار تخصیص داد و رئیس جمهوری 
اوکراین این کمک آمریکا را «بی ســابقه» خواند. آمریکا با ارسال بیش از صد میلیارد دلار 
کمک از بزرگ ترین حامیان کی یف محســوب می شود. فرانســه و آلمان نیز اعلام کردند 
خودروهای جنگی سبک به اوکراین می فرستند و حمایت نظامی خود از کی یف را افزایش 
می دهنــد. انگلیس نیز احتمالا ارســال ۱۰ تانک «چلنجر۲» به کی یــف را به زودی اعلام 
خواهد کرد. فرانسه، آمریکا و آلمان به طور فزاینده ای نسبت به ارسال تسلیحات سنگین تر 
به اوکراین متعهد شــده اند  اما از ارســال تانک های جنگی که اوکراین شدیدا خواستار آن 
اســت، خودداری می کنند. روسیه اعتقاد دارد حمایت های نظامی مکرر کشورهای غربی 
از اوکراین برای جنگ با روسیه ادامه دارد. دخالت آمریکا و ناتو در اوضاع اوکراین واضح 
اســت و آنها عملا به طرف های غیر مستقیم این درگیری تبدیل شده اند. کمک  تسلیحاتی 

غرب به اوکراین مانع دستیابی ارتش روسیه به اهداف نظامی خود نخواهد شد.

شنبه
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سال بیستم      شماره ۴۴۷۱

ادامه از صفحه اول

۴۳ تا سیب یعنی چندتا سیب؟
من در ذهنم همه چیز را به متر و سانتی متر تصور می کنم  اما برای اجرا باید به 
اینچ باشد. تبدیل این دو مقیاس به هم نیز یک ماجرای دیگر است. خلاصه، ذهنم 

را بسیار آشفته می کند و هنوز نتوانسته ام خودم را با این تغییر مقیاس وفق دهم.
بگذارید این آشــفتگی ذهنی دوســتم را با مثالی برایتان روشــن کنم و البته 
امیدوارم با این مثال، موضوع را پیچیده تر نکنم. مبنای شمارش ما ده دهی است، 
به عبارتی منطق شمارش ما عدد ۱۰ است. مثلا اگر بگوییم ۴۳، یعنی چهار بسته 
۱۰تایی و ســه تا تکی. و یاد گرفته ایم کــه وقتی عدد ۴۳ را می بینیم، متوجه چهار 
بسته ده تایی و ســه تا تکی بودن آن می شویم. در شمارش بر مبنای ده دهی، این 
عدد ۴۳، مثلا به ۴۳ تا سیب اشاره می کند. حالا اگر مبنای شمارشمان پنج پنجی 
باشد. دســته ها را پنج تا ــ پنج تا جدا می کنیم و در این وضعیت، مبنای شمارش 
پنج خواهد بود و اگر بنویســیم ۴۳، یعنی چهار بسته پنج تایی و سه تا تکی، که در 
آن صورت برای شــمارش همان ســیب ها، ۲۴ دانه سیب خواهیم داشت. وقتی 
منطق شــمارش، دسته های پنج تایی اســت، اگر بخواهیم برای هفت دانه سیب 
عدد بنویسیم، باید بنویسیم ۱۲، که یعنی یک بسته پنج تایی و دو تا تکی و عددِ ۱۲ 
در مبنای شــمارش پنج تایی همان عدد هفت در شمارش ده دهی است. این، دو 
نوع منطق شمارش متفاوت است و با اینکه در هر دو منطق، عدد ۱۲ را نوشته ایم  
ولی در یکی یعنی هفت دانه ســیب و در دیگری یعنی ۱۲ دانه سیب. این مقدمه 
را گفتــم تا تفاوت در مبانی منطقی را در حد توانم شــرح دهم و بعد وارد بحث 

اصلی بشوم.
خیلی وقت ها ما بر اســاس یک منطق به مســائل نــگاه می کنیم و نتیجه ای 
می گیریم ولی ممکن اســت آن کسی که آن مسئله را پدید آورده، با منطق دیگری 
به موضوع نگاه کرده باشــد. با منطق ما ممکن اســت آن موضوع کاملا نتیجه ای 
غلط به دنبال داشته باشد ولی برای دیگری، همان نتیجه ای که ما اشتباه می دانیم، 
براســاس منطقی که او به آن پای بند اســت، کاملا هم درســت باشــد. در تمام 
دولت ها، بسیاری بر این تأکید داشته اند که فلان کار منطقی نیست و نتیجه حاصل 
از آن زیان بار است اما تاکنون چقدر شاهد تغییر در رفتار ها بوده ایم؟ موضوع شاید 
این نباشــد که ما منطقی حرف می زنیم و سیســتم غیرمنطقی رفتار می کند، شاید 
مسئله طور دیگری است. شاید مسئله در تفاوت منطق هاست. درست مثل منطق 
شمارش بر مبنای پنج و بر مبنای ۱۰. همان طورکه ۴۳ در مبنای ۱۰، با ۴۳ در مبنای 
پنج، با هم متفاوت اســت چون منطق شــمارش متفاوتی دارند، اینجا هم منطق 
موضوع متفاوت اســت. فرض کنید شما به یک نفر بگویید «این اتوبوسی که سوار 
شــدی به تبریز نمی رود» و حرف شــما هم درست باشد  ولی شــاید آن فرد اصلا 
قصدش رفتن به تبریز نباشــد و بخواهد به بندرعباس برود. دوست صاحب نظری 
بارهــا این مثال را زده که «با این ریش نمیشــه رفت بــه تجریش »، که کاملا هم 
درســت می گوید  ولی اگر قصد، رفتن به تجریش نباشــد چه؟ شاید قصد رفتن به 
«شاه عبدالعظیم» است، حتی اگر اولش گفته باشند، می خواهیم به تجریش برویم. 
اینکه ما مدام بگوییم این روش مدیریت قابل دوام نیست، براساس منطقی است که 
حتی اگر این گفته براساس آن منطق درست باشد، به این معنا نخواهد بود که اگر 
دستگاه منطقی دولت چیز دیگری باشد، آن وقت این روش مدیریت ادامه پیدا نکند. 
مسئله اینجا، تفاوت در دستگاه منطقی منتقدان و دستگاه منطقی سیستم است. 
مشکل فقط ممکن است آنجا پیش بیاید که احتمالا، واحد شمارش و اندازه گذاری 
دولت براساس سانتی متر باشــد، درحالی که واحد شمارش و اندازه گیری جامعه 

اینچ باشد. در این صورت، دیگر ۴۳، همان ۴۳ نیست، چیز دیگری است.

پتانسیل برنامه ریزی با نگاه به جایگاه 
منطقه ای و بین المللی ایران

این الگوی تهیه شده با توجه به بومی شدن دانش تجربی آن امکان ترکیب با 
الگوهای مختلف اقتصادی مانند الگوهای یک سویه و دوسویه اقتصادسنجی، 
الگوهــای تعادل عمومی بهینه ســازی و الگوهــای فازی بــرای برنامه ریزی 
اقتصــادی با توجه به نگاه به درون اقتصــاد (اقتصاد داخلی) و بیرون اقتصاد 
(کشورهای مختلف) را فراهم کرده است و می تواند برخی از نیازهای دستگاه 
برنامه ریزی و تحلیلی کشور را برطرف کند. استمرار و تداوم و حمایت از چنین 
الگوهایی با محوریت دانشــگاه ها و مؤسســات علمی کشور می تواند علاوه بر 
ارتقای جایگاه علمی مراکز علمی به دســتگاه های برنامه ریزی کشــور نیز در 
تحلیل درســت تر و دقیق تر شــرایط اقتصاد بین المللی و اقتصاد داخلی کمک 
کند و با توجه به فراهم کردن پتانســیل برنامه ریزی با نگاه به جایگاه منطقه ای 
و بین المللی ایران در کل کمک حال تصمیم ســازی و تصمیم گیری بهتر فعالان 

اقتصادی در کشور باشد.

وضعیت صفر تاریخی
 در تنش بین این دو جامعه است که جنبش های اجتماعی سر بر می آورند. اگر 
جنبش زنان ایران این گونه جوامع غربی را شگفت زده کرده، به این دلیل است که 
آنان فارغ از اهداف سیاسی به این نکته پی برده اند که ایران جامعه ای پویا و زنده 
دارد که هنوز به انقیاد هیچ تفکری درنیامده است. با اینکه این جامعه در موقعیت 
صفر تاریخی قرار دارد  اما حق انتخاب دارد و قادر اســت به ســوی افق های تازه 
پیشروی کند. اگر این جامعه از مواهب سرمایه داری بهره چندانی نبرده، در برابرش 
از فرصت های بیشتری برای احیا برخوردار است. درست است که جامعه ایران در 
انســداد سیاسی به ســر می برد  اما منقاد هیچ ایدئولوژی ای نیست و مهم تر اینکه 

تجربه زیسته تاریخی مردم آنان را مستعد حرکت های اجتماعی می کند.
* از کتاب «بازگشت به آینده» ژیل دلوز، آنتونیو نگری، مایکل هارت، ترجمه 
رضا نجف زاده

تحلیلگر مسائل بین الملل
 محمود فاضلی

فاکتور کمپانی خودرو  پژو  207i-AT  به  رنگ مشکی 
متالیک مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران ۳۰ —۹۳۷ ل۹۳ 

 شماره موتور 177B0049254 و شماره شاسی
 NAAR13FEXMJ512480 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان _ نوبت دوم

اصل مدرک تحصیلی (دانشنامه)  فرزند 
عزیزاله به شماره شناسنامه ۰۲۰۰۵۴۰۲۴۶ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی مهندسی عمران-عمران به شماره۲۸/۱۰۸/دآ /م آ  از دانشگاه 
علم و فرهنگ تهران مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. از 

یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به آدرس تهران- بلوار اشرفی اصفهانی 
نرسیده به پل اتوبان همت- خ شهید قموشی - خ بهار ارسال نماید.

 وزیــر خارجه جدید چین تنها چنــد روز پس از انتصاب به 
این ســمت، راهی تور یك هفته ای به کشورهای آفریقایی شد تا 
نشــان دهنده جایگاه ویژه قاره آفریقا برای حکومت پکن باشد. 
در ســال های اخیــر، گزارش های متعددی دربــاره برنامه های 
چین برای گســترش نفوذ خود در آفریقا منتشر شده و مواضع 
مقام های پکن نیــز حاکی از عزم چین بــرای ایجاد جای پایی 
محکم در این قاره ثروتمند اســت. بر اساس اعلام رسانه های 
چین، «شــین  کانگ» در این ســفر از اتیوپی، گابون، آنگولا، بنین 
و مصر دیدار می کند. اســکای نیوز با اشاره به این سفر، نگاهی 
داشــته به سابقه حضور چین در قاره آفریقا و از عزم پکن برای 
حضور پررنگ تر در آفریقا گزارش داده اســت. چین از ۱۹۹۱ به 
بعد اهمیت ویژه ای برای توسعه روابط و گسترش همکاری با 
کشــورهای آفریقایی قائل است و سفر کنونی وزیر امور خارجه 
جدیــد چین به آفریقا، بازتاب دهنده این راهبرد اســت و تمایل 
پکن را به توســعه روزافزون روابط با کشورهای آفریقایی نشان 
می دهد. کارشناسان روابط بین الملل، دیدار شین  کانگ از آفریقا 
را سفری اکتشافی و بخشی از تلاش های چین با هدف گسترش 
نفوذ در خارج از کشــور قلمداد کرده اند که در سایه جنگ سرد 

جدید با غرب، حائز اهمیت بیشتری شده است.
در میانه گســترش نفوذ چین در آفریقا و تلاش های آمریکا 
و روســیه برای مهار پیشرفت چین در این قاره، سایر کشورهای 
قدرتمند جهان نیز تلاش دارنــد از رقابتی که برای یافتن جای 
پایی در این قاره روبه رشــد آغاز شده است، عقب نمانند. البته 
ایالات متحده عمیقا نگران گســترش روزافــزون فعالیت های 
تجاری و اقتصادی چین در آفریقاســت و دولت آمریکا معتقد 
اســت حضور پکن در این قاره، به گســترش نفوذ اقتصادی و 
سیاســی آن منجر می شــود. آمار اداره کل گمرک چین نشــان 
می دهد حجم مبادلات تجاری بین چین و آفریقا در سال ۲۰۲۱ 
به ۲۵۴.۳ میلیارد دلار رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش یافته اســت. سال گذشته، پکن ۲۳ 
وام را به ۱۷ کشور آفریقایی اعطا کرد. فقط در یك مورد، اتیوپی 
از ســال ۲۰۰۰ تقریبا ۱۴ میلیارد دلار از چین وام گرفته  و از سال 
۲۰۲۱ با اشــاره به ویرانی های ناشی از درگیری داخلی به دنبال 

مهلت برای پرداخت این وام ها بوده است.
از زمان آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی و ابداع سوسیالیسم 
چینی از ســوی دنگ شــیائوپینگ و هم قطارانش در سال های 
پایانی دهه ۱۹۷۰، مناســبات میان چین و قاره آفریقا هم تغییر 
کرد. تا میانه دهه ۹۰ و در سال هایی که چین همچنان مشغول 
جذب ســرمایه های خارجــی بود، تغییر چندانــی در مبادلات 
میــان دو طرف دیده نمی شــود؛ اما حجم تجــارت میان چین 
و کشــور هایی آفریقایی از ســال ۱۹۹۵ تا ســال ۲۰۱۸، رشدی 

انفجاری را تجربه می کند و از ســه میلیارد دلار به ۱۴۳ میلیارد 
دلار در سال می رســد. واضح است که چین صادرکننده عمده 
محصولات مصرفی، تولیدی و زیرساخت هاست و از آفریقا مواد 
خام وارد می کند. چین از سال ۲۰۰۹ جای قدرت های استعماری 
قدیمی مانند فرانســه را گرفته و شــریک اصلــی تجاری قاره 
آفریقاســت. اما گسترش نفوذ جمهوری خلق در قاره سیاه، به 
همین جا ختم نمی شود؛ چین برای بیش از یک دهه بزرگ ترین 
شــریک تجاری آفریقا بوده است. این کشور برای نفوذ خود در 
این قاره با ایالات متحده که ماه گذشته میزبان رهبران ۴۹ کشور 
آفریقایی بود و همچنین با قدرت های استعماری پیشین مانند 

انگلیس و فرانسه رقابت می کند.
دیپلماسی اعطای وام

شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در ســال ۲۰۱۵ در 
اجلاس همکاری های چین و آفریقا با تأکید بر دوستی طبیعی و 
سرنوشت مشترک دو طرف، گفت مراودات ما یک معامله برد-

برد است. این نکته، دست کم در بدو امر، واقعی به نظر می رسد. 
قاره آفریقا زمینه بســیار مســاعدی برای ســرمایه گذاری های 
بزرگ چین فراهم می کند. در برابر، ســرمایه چین نیاز گســترده 
کشــور های آفریقایی به طرح های عمرانی و زیرســاخت های 
حیاتی را تأمین مالی می کند. روزنامه لوموند فرانســه در سال 
۲۰۱۹ با انتشار گزارشی اعلام کرد بدون چین، آفریقا احتمالا در 
حال حاضر منطقه ای نابود شــده بود. چین در بیش از یک دهه 
گذشته رویکردی استثنائی را در قبال کشور های در حال توسعه 
یا به شدت توسعه نیافته آفریقایی در پیش گرفته است؛ اعطای 
وام هــای ســخاوتمندانه، همراه با نقشــه راه، پــروژه، نیروی 
انسانی و امکانات اســتفاده از منابع مالی. از سوی دیگر، چین 
برخلاف نهاد های مالی بین المللی، کاری به ساختار اقتصادی 
و سیاســی دریافت کنندگان وام ها ندارد و از آنها اصلاحاتی در 
قوانیــن داخلی نمی خواهد. بســیاری از وام های چین با هدف 
احداث زیرســاخت هایی نظیــر راه، راه آهن و تأســیس بندر و 
فرودگاه به کشــور های آفریقایی اعطا می شــود. چین همراه با 
پول، نیروی متخصص، ماشــین های صنعتــی و حتی کارگران 
خــود را هم صادر می کند. دولت های آفریقایی در بســیاری از 
مــوارد اما امکان بازپرداخت به موقــع وام و بهره را ندارند؛ به 
این ترتیب این کشــور ها بیشــتر و بیشــتر به چین بدهکار و در 
نتیجه وابســته می شــوند. چین، با در اختیار داشتن منابع مالی 
سرشــار، ریســک عدم بازپرداخت وام ها را می پذیرد و احتمالا 
به منافع اقتصادی و حتی سیاســی و ژئوپلیتیک «وابســتگی» 
آفریقا به خود آگاه اســت. شــین گانگ در یک کنفرانس خبری 
مشترک با موسی فکی، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا، خطاب 
به قدرت هــای غربی گفــت: آفریقا باید صحنــه بزرگی برای 

همکاری های بین المللی باشــد، نه عرصه رقابت کشــورهای 
بزرگ. شــین گانگ که از دستیاران مورد اعتماد شی جین پینگ، 
رئیس جمهوری  است و سفیر پیشین این کشور در ایالات متحده 
بود، اخیرا به عنوان وزیر امور خارجه چین منصوب شــد. ســفر 
او سی و ســومین سال متوالی است که آفریقا مقصد اولین سفر 
خارجی وزیر امور خارجه چین در سال تقویمی بوده است. پل 
نانتولیا، یکی از اعضای پژوهشی در مرکز مطالعات استراتژیک 
آفریقا می گوید: انتخاب کشــورها نشان دهنده تنوع منافع چین 
در آفریقاست. هم زمان در بسیاری از موارد اعطای وام چین به 
کشور های دیگر، شرط تضمین اجرا ضمیمه متن قرارداد است. 
کشــور های وام گیرنده متعهد می شــوند در صورت ناتوانی از 
بازپرداخت بدهی، مبلغ را با کالای خام یا حتی حق بهره برداری 
و اداره زیر ســاخت ها بپردازند. در هفته دوم دسامبر ۲۰۲۱، خبر 
مصادره فرودگاه بین المللی عنتبه از سوی چین در رسانه های 
جهان بر اســاس شــایعات منتشر شد. بر اســاس این گزارش، 
چین در پــی ناتوانی دولت اوگاندا از بازپرداخت وام تأســیس 
و راه اندازی این فرودگاه آن را مصادره کرد. ســخنگوی وزارت 
امور خارجه چین بلافاصله این شایعه را تکذیب کرد. با این حال، 
مصادره یک بندر بزرگ در جنوب ســریلانکا در ســال ۲۰۱۵ در 
شرایط مشــابه، نگرانی ها درباره تکرار موارد مشابه را به شدت 

افزایش داده است.
«ایرینا زاکرمن»، کارشــناس آمریکایــی متخصص در امور 
بین المللــی و راهبردی، در گفت وگو با اســکای نیوز در پیوند با 
اهداف و اهمیت زمانی ســفر وزیر امور خارجه چین به آفریقا، 
معتقد اســت چین می کوشــد نفوذ خود را از لحاظ سیاســی، 
اقتصادی و نظامی در سراســر جهان گســترش دهد. او افزود 
که هدف از این دیدار که نخســتین سفر خارجی شین  گانگ در 
مسند تازه او به شمار می رود، تأکیدی بر دوستی پایدار کشورهای 
یادشــده آفریقایی با چین است. با این حال و با توجه به افزایش 
انتقادهــا از «دیپلماســی تلــه بدهی» چین، به نظر می رســد 
دیدار کنونی شــین  گانگ از آفریقا، ســفری اکتشــافی است که 
نه تنها چشــم اندازی از چین را برای خــود آن بازتاب می دهد، 

بلکه ماهیــت رابطه چین را با جهــان و موقعیت تاریخی آن 
را در امپراتــوری کهن این کشــور مشــخص می کنــد. زاکرمن 
گفت هدف از این ســفر، تأکید مجدد بر تداوم روابط دوســتانه 
و نحوه تأثیرگذاری پکن بر مردم کشــورهای دیگر نیست  بلکه 
چین می خواهد با انجام این سفر پیام های سیاسی متعددی به 
قدرت های دیگر بفرســتد و در عین حال، میزان انتظاراتش را از 
کمک های مالی به دولت ها و سطح نفوذ خود را در کشورهای 
مدنظر مشــخص کند. ایرینا زاکرمن تأکید کــرد که با توجه به 
جنگ سرد جدید با غرب، چین خواهان حفظ موقعیت خود در 
جایگاه یک قدرت بزرگ در آفریقا ســت؛ به ویژه با این تلاش که 
به ذخایر طبیعی آفریقا که برای منافع اقتصادی و نظامی چین 
اهمیت بســیاری دارند، به طور نامحدود دسترسی یابد و آنها را 

در انحصار خود قرار دهد.
این کارشــناس آمریکایی می گوید: «رقابت بر ســر گسترش 
نفوذ و دســتیابی به منابع طبیعی آفریقا، بسیاری از کشورها را 
از جمله چین، روســیه، آمریکا، فرانسه، ایران و ترکیه  به سمت 
این قاره کشــانده است. هرچند چین، روســیه، ایران و ترکیه تا 
حد زیادی علیه منافع غرب همسویی دارند، کشورهای یادشده 
در رقابت بر ســر منابع آفریقا، اهداف و منافع مشخص خود را 
دنبال می کنند». زاکرمن معتقد است همکاری آمریکا با فرانسه 
در آفریقا، به چارچوب عملیات محدود ضدتروریســم و سطح 
مشــخصی از جمــع آوری اطلاعات نظامی محدود می شــود؛ 
در حالی که پاریس چشــم  انداز مســتحکمی برای تداوم نفوذ 
سیاســی در شــمال و غرب آفریقــا دارد. در حال حاضر، ایالات 
متحده راهبرد یا چشــم انداز وســیعی برای افزایش حضور یا 
حتی دستیابی به اهداف اقتصادی و امنیتی خود در آفریقا ندارد 
و تنها جویای برقراری روابط با شــمار محدودی از کشــورهای 
آفریقایی اســت. بــه همین دلیــل، چین، با توجه بــه منابع و 
امکانات فراوان، اراده سیاسی و برنامه های فراگیر اقتصادی اش، 
به گسترش نفوذ خود در آفریقا ادامه می دهد و به احتمال زیاد، 
در سال های آینده بر آفریقا مسلط خواهد شد و در تحولات این 

قاره نقش اول را بازی خواهد کرد.

تور آفریقایي، سنت همیشگي دستگاه دیپلماسي چین

«تله بدهي» زیر پاي آفریقا

یادداشت
رئیس پلیس جدید کشور، سردار رادان درحالی به فرمان مولای خود امیرالمؤمنین، 
مالــک وار، با گوش و هوش به دل و جــان لبیک گفت و لوح خدمتِ بی منت را دریافت 
کرد که اقبال و اســتقبال در این انتصاب و انتخاب، رنگ و بویی دیگر داشت.  انگار شعار 
«همه برای امنیت و امنیت برای همه» گفتمان اساســی حاضران و ناظران شــده بود. 
 سردار رادان در سال های ماضی، معروف به مردِ عمل بود.  آنگاه که کمی از کار عملیاتی 
فراغت پیدا کرد، مرکز علمی پژوهشی را برای خدمت انتخاب کرد تا فرصت ها را نعمت 
شمارد و علم را به خدمت عمل درآورد و برای چنین روزهایی دغدغه مند باشد. او را الان 
باید «مرد علم و عمل» خواند.  امروز وقتی که پشــت تریبون خدمت در مراسم معارفه 
قرار گرفت و از تقدیم آســایش خود سخن به میان آورد تا فدای آرامش شهروندان کند، 

رنگ و بوی خطابه اش پختگی در کنار نخبگی بود و خلاصه اش همان «جان فدا».  وقتی 
از جمله «همگان در چتر حمایت امنیت» استفاده کرد، مسیر اشاره اش مسیر سبز الهی 
بود که در فرمان والایی برایش تحریر و ترســیم شــده بود.  رادان آمده اســت تا حرکت 
پرشتاب و عالمانه اش را با معماری آینده فراجا به سوی «تحقق پلیس مقتدر و حرفه ای؛ 
امین و مردمی» ســرلوحه آرمان های خود و همکارانش در این دوره از مســئولیت قرار 
دهد.  او از خدمت عاشقانه و شبانه روزی اش برای تأمین امنیت تمامی شهروندان بدون 

درنظرگرفتن قومیت ها و گرایش ها گفت.
او از سرعت و کیفیت بخشی بیشتر به خدمات انتظامی و استفاده از هوش مصنوعی 
و از تدویــن و اجــرای پیگیرانه معیارهای اخلاق حرفــه ای و از تکریم مراجعان و حفظ 
کرامت انســان ها گفت.  او از احترام به حریم خصوصی شهروندان و ارزش های ملی و 
قانون گفت و از ارتباط پیوســته و هدفمند با افکار عمومی و مشــارکت مردمی و جذب 
سرمایه های اجتماعی و نزدیک ترشدن فاصله مردم با پلیس و همچنین استمداد و یاری 
از نخبگان و فرهیختگان سخن گفت.   بر استفاده از ابزار هنر متعالی و رسانه تأکید کرد و 
از رعایت اولویت ها و فوریت ها در مأموریت ها و خدمات گفت و بر نظام شایسته سالاری 
و اهمیــت به آموزش و پلیس حرفه ای و ایضا توجه به کارکنان و معیشــت آنان تأکید 
کرد. «سردار رادان» از مقابله قاطع با ناامنی های اجتماعی و جرائم خرد و کلان گفت و 
از بازترکردن میدان ابتکار، نوآوری و تصمیم گیری های شــجاعانه و بالاخره، از اهتمام به 
رشد راهبردی، هم زمان با انجام وظایف جاری گفت تا فراجا در مدیریت و مأموریت، جز 
به خدمت به ملت نیندیشــد و برای این رسالت حد و مرزی نشناسد. و آنگاه که در پایان 
صحبتش برای ســعادت در خدمت خود تمنای شهادت کرد، فضای حاکم بر جلسه پر 
شد از زمزمه های سردار سلیمانی که در کوچه  پس کوچه های خدمت به دنبال شهادت 
بود. به گمان نگارنده، نجابتش اجازه نداد تا به صراحت بگوید: بزرگ ترین غزل دلتنگی 
زندگی ام «شــهادت» اســت. آری بهترین پاداش پلیس در خدمــت به ملت، فرجامش 
شــهادت اســت. باید منتظر ماند و همت گمارد و دعا کرد و او را یاری کرد و عزممان را 
جزم کرد جهت همراهی و همکاری مردم با پلیسِ خودشان تا ان شاءاالله شاهد روزهای 

خوب، سرشار از امنیت و آسایش توأم با آرامش خاطر بود.
بِعَونِک وَ لُطفِکَ وَ کَرَمِک یا رَبَ العالمین.
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